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یادداشت

میراث فرهنگی در رینگ سیاست

زورآزمایــی در ادبیات فارســی در ریشــه های  �
گوناگون لغوی و در کاربرد اجتماعی آن به معنای 
هنجار شــکنی نمود دارد؛ ولی در ادبیات سیاسی 
براساس فشارهای متعدد از جانب جناح سیاسی 
و برای پیروزی در اهداف خاصی است که با توجه 
به صلاحدید هسته اصلی دولت ها از منظر تثبیت 
آرمانــی تن به تغییر و تحــولات اداری یا مدیریتی 
داده یــا در خــود دولت ها بــه «به گزینی» منجر 

می شود. 
این برداشــت را شــاید در ترکیبی اقتصادی یا 
حتی سیاســی در شــالوده و بدنه دولت ها بتوان 
پیش بینی و اجرا کرد؛ اما در ســاختار فرهنگی که 
الگوها و شــاخص های اجتماعی از آن سرچشمه 
می گیــرد، اندکی بعید به نظر می رســد. موضوع 
جابه جایی و تغییر رئیس سازمان میراث فرهنگی، 
صنایع دســتی و گردشــگری از این دست تغییر و 
تحولات اســت که در ســال های اخیــر به ویژه در 
دو دولت پیشــین و دولت یازدهــم گریبان گیر آن 
سازمان شــده اســت. هرچند ممکن است تغییر 
در بســیاری موارد به نفع ســازمان بــوده که این 
در جوامع پیشــرفته از اصول پیشــرفته سازمانی 
است؛ اما در کشور ما که اهداف سازمانی کمتر به 
انتهای «مسیر اجرائی» می رسد، نه تنها ثمربخش 
نبوده که بســیار مضر و مخــرب در افق عملکرد 
این سازمان اســت. دراین میان پرسشی که ادعای 
کلام را برجســته می کنــد، ورود و خروج مدیرانی 
اســت که هنوز جامعه فرهنگی نســبت به پاسخ 
آن ســردرگم اســت: «چرا آمد و چرا می رود؟!». 
در تمــام دنیا یک مدیر فرهنگــی از چنان ثبات و 
ماندگاری مدیریتی برخوردار است که در مدیریت 
خویش تقریبا بــه درصد زیادی از اهداف فردی و 
سازمانی می رســد و این در حالی است که قبل از 
انتخاب او، همه مراحل کارشناســی از ســوابق و 
مــدارک علمی و تجربی وی به عمــل آمده و در 
صورت تأیید، با مهر مدیریت مواجه می شــود که 
این اســتاندارد در کشور ما بر پایه «سیاسی گزینی» 

استوار است. 
در نظر بگیریــد زمانی کــه «مارتنیس»، مدیر 
موزه لوور فرانسه که یکی از بزرگ ترین و غنی ترین 
مراکز فرهنگی دنیا اســت، در دیــدار خود از آثار 
تاریخی ایران در پاســخ به پرسشی درباره هرگونه 
تغییــر و تحــولات پــس از برجام به این بســنده 
می کند که «من یک شخص فرهنگی هستم و نباید 
درباره سیاســت صحبت کنم». این کاملا با آنچه 
در تفکر مراکز فرهنگی ایران حاکم بوده، مغایرت 
دارد؛ تفکــری که بر محور غلبه تفکر سیاســی بر 
تفکر فرهنگی اســت و تمــام اجــزای آن درگیر 
سیاســت های موقت و زودگذری اســت که دائما 
با این گونه تغییر و تحولات شــدید موسمی همراه 
بوده و تا معرفی مدیر جدید با سیاست های خاص 
او، فضای سازمانی را با ازهم گسیختگی در اجرای 
وظایف و بخش نامه های دوره ای مواجه می کند. 
به خوبــی می دانیم یک اثر فرهنگــی و تاریخی و 
نگاه فراسیاسی بر مقوله فرهنگ می تواند مرزها و 
جناح های تفکر سیاسی را در هم بریزد و بسیاری 
از قواعــد سیاســی و اقتصــادی را تغییــر داده و 
جامعه را در پذیرش الفبای فرهنگ پذیری مصون 

نگه دارد... 
ادامه در صفحه ۱۷

گزارش

اکوتوریسم، راهی برای پایداری 
طبیعت و فرهنگ

توسعه پایدار، توســعه ای است که در آن توسعه  �
فرهنگــی، اجتماعــی و زیســت محیطی هم زمان با 
توسعه اقتصادی اتفاق بیفتد و اقتصاد از نظر ارزشی 
در جایگاه بالاتری نســبت به سایر جنبه های توسعه 
قرار نگیرد. برای چنین توســعه ای نیــاز به نیروهای 
انسانی دغدغه مندی داریم که به باور درونی حفاظت 
از ارزش های فرهنگی و زیست محیطی رسیده باشند. 
همچنین به قوانینی که این منابع انسانی دغدغه مند 
را حمایت کنند. همچنین مســئولان و شهروندانی که 
علاوه بر منافع خود و خانواده شــان به حقوق ســایر 
انسان ها و سایر موجودات این کره خاکی، چه در کشور 
خود و چه در ســایر نقاط جهان احتــرام می گذارند. 
به این ترتیــب، راهی بــس طولانی برای رســیدن به 

توسعه پایدار داریم.
انسان شــهری برای رســیدن به آرامش و درک 
لذت هــای نهفتــه در طبیعت به آن پنــاه می برد تا 
فشــارهای حاصــل از زندگی را کاهــش دهد. میل 
به حضــور در طبیعت و بهره منــدی از مواهب آن، 
روزبه روز در حــال افزایش اســت؛ در حدی که این 
حضور به تدریج اثرات منفی خود را نشان داده است. 
مفهوم اکوتوریســم، به  منظور کاهــش این اثرات و 
افزایش تأثیرات مثبت جریان گردشگری در طبیعت، 
رفته رفته جایگاه مستقلی پیدا کرد تا الگویی مناسب 
برای استفاده خردمندانه گردشگران از منابع طبیعی 
باشــد. از اکوتوریســم تعاریف متعددی شده است 
که در عین تشــابه، ابهاماتی را نیز در ذهن مخاطب 
ایجــاد می کند. برخی از این اصطلاحــات تنها برای 
دوره کوتاهی کاربرد داشــتند و برخی هنوز هم رایج 
هســتند. در ســال ۱۹۹۱، انجمن جهانی اکوتوریسم۱ 
یک تعریــف اولیه ارائــه داد که به  عنــوان تعریف 
مناســب، ســاده و گویا به کار می رود:  اکوتوریســم 
سفری است مسئولانه به مناطق طبیعی که موجب 
حفظ محیط زیســت و بهبود کیفیــت زندگی مردم 
محلی شــود.  به  دلیل اینکه اکوتوریســم به صورت 
ایده و نه به  عنوان موضوعی آکادمیک، مطرح شده 
است، بســیاری از گروه های تجاری و دولت ها آن را 
بــدون درک ابتدایی ترین اصولش، ترویــج کرده اند. 
هر یــک از بخش های درگیر در ایــن صنعت اعم از 
دولت، شرکت ها و آژانس های مسافرتی، اقامتگاه ها، 
جوامع بومی، مراکز فــروش مواد غذایی، راهنمایان 
تور و گردشــگران که در حوزه اکوتوریســم فعالیت 
می کنند، لازم است در پایبندی به اصول اکوتوریسم 
مســئولانه رفتار کنند. راهنمایان تور و گردشگران که 
ارتباط مســتقیم تری با مقصدهای اکوتوریسم دارند، 
حتی در نبود دســتورالعمل مدون و نظارت از سوی 
دولت، حقی برای اســتفاده های ناموزون و مغایر با 
اصول، از مناطق طبیعی، بکر و آســیب پذیر ندارند. 
آنها باید اثرات منفی حضــور خود در طبیعت را به 
کمترین میزان کاهش دهند. مسلما حضور انسان در 
طبیعت آسیب های متنوعی دارد که با دقت عمل در 
مدیریت و برنامه ریزی سفر می توان آن را مسئولانه تر 
کرد تا آسیب کمتری وارد شود. رد پا تنها چیزی است 
که از اکوتوریسم در طبیعت باقی می ماند و عکس ها 
و خاطرات ســفر، تنها چیزهایی کــه از طبیعت نزد 
اکوتوریســت  ها باقی می مانــد. فعالیتی که این گونه 
عمل نمی کند، اکوتوریســم نیست و اجازه ندارد این 

نام ارزشمند و پرمعنی را خدشه دار کند.
کمک  محیط زیست  حفظ  به  چگونه  اکوتوریسم 

می کند؟ 
یکی از بزرگ ترین مشکلاتی که برنامه های حفاظت 
از محیط  زیســت با آن روبه رو هستند، نداشتن توجیه 
اقتصادی فعالیت های حفاظت از محیط  زیست است. 
ادامه در صفحه ۱۷

سودوکو
سودوکو Sudoku یك واژه ترکیبي 
ژاپني به معناي عددهاي بي تکرار 
است و امروزه به جدولي از اعداد 
گفته مي شود که به عنوان یك 
سرگرمي رایج در نشریات کشورهاي 
مختلف به چاپ مي رسد. 

به زور کســی را به کاری واداشــتن- تکیه بر پشــتی 
۸- بیمــاری تنگــی مجــاری تنفســی- بخشــیدن 
گناهان- عقیده ۹- ســاز شکســته!- دلیل و برهان- 
عروسک فرنگی ۱۰- نقشه صحنه تصادف- پایتخت 
هندوســتان- قدرت و تــوان ۱۱- هر یک از دالان های 

بزرگ بازار- چشمه ۱۲- باقی مانده- گناهان- آشفته 
و مضطرب ۱۳- چهره نمــا- بزرگی و عظمت- همه 
چیز را جمع می بندد ۱۴- افزون- عیدانه- ناشناخته 
۱۵- از ســازهای کوبه ای- هنگام خداحافظی شبانه 

گفته می شود – غزال. 

افقی: 
مجموعــه  یــک  از  مســتقل  بخشــی   -۱   
به هم پیوسته- ستون بندی سخت جانوران- مرغابی 
۲- بهشــت- لگام اســب- توبه کننــده ۳- روحانی 
زرتشتی- پافشاری کردن- رشته فرنگی ۴- شهری در 
استان کردستان- همراه با طنز و شوخی ۵- پرستش 
خداوند- عارضه گشادشدن سیاه رگ- جنازه ۶- ابزار 
آراســتن موها- گلی زیبا و خوشــبو- آراستن نوشته 
با آب طلا ۷- داشــتن مال و ثروت- شهری کوچک 
در حوالــی تهران- وارونه اش خوب نیســت! ۸- از 
لــوازم خانگی گازی- شــاهزاده- نیکوروی ۹- نفی 
عــرب- بافندگی- برچســب ۱۰- دانه خوراکی غنی 
از پروتئین- همیشــه جنبه های منفــی قضایا را در 
نظــر می گیرد- شــیمی کربن ۱۱- ســگی که مرض 
دارد- قابل خواندن- تیر چوبی سقف ۱۲- دیکتاتور 
نژادپرســت آلمان- مقاومت متغیر ســه ســر ۱۳- 
پایان پذیر- شــعری مرکــب از چهار مصــراع- بله 
روســی ۱۴- پارســای دیرنشین- شــهری در استان 
همدان- محکم کننــده پیچ ۱۵- چاشــنی غذایی- 

نوعی لباس بچه- ایالتی در آمریکا. 

عمودی: 
 ۱- امت ها- نــام پدر حضــرت محمد (ص)- 
الفبای تلگراف ۲- رســول- شهری در شمال غربی 
ایتالیا- ســر بی مو ۳- پول ژاپنی ها- امتداد- لخت 
و عریان ۴- اضافه ها- چاه کن- خشــک ۵- مغازه 
درس  ثروتمنــد-   -۶ مصنــوع  لباس فروشــی- 
نویسندگی- طعام عروسی ۷- چراغ روشنی بخش- 

قانون هاي حل جدول سودوکو:
۱- در هر سطر و ستون باید اعداد یك 
تا ۹ نوشته شود. بدیهي است که هیچ 
عددي نباید تکرار شود. 
۲- در هر مربع ۳×۳ اعداد یك تا ۹ باید 
نوشته شود و در نتیجه هیچ عددي نباید 
تکرار شود.
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دکتر سعید معیدفر، جامعه شــناس و عضو سابق 
گروه جامعه شناسی دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه 
تهران، برای شاخص سازی عدالت جنسیتی در جامعه 
امروز توجه به دو محور نقش ها و حقوق اجتماعی هر 
یک از افــراد را ضروری می داند و می گوید: در ارتباط با 
موضوع عدالت جنســیتی مناقشات بسیار فراوانی بین 
جریان هــای فکری متعدد وجود دارد و این مناقشــات 
مانع از این شــده که یک نگاه واقع بینانه  نسبت به این 
مسئله داشته باشیم و دست به تعیین شاخص ها بزنیم 
و متناسب با آنها سعی کنیم نابرابری و بی عدالتی را از 
میان ببریم یا کاهش دهیم. آنچه در ادامه آمده است، 

متن گفت وگو با دکتر معیدفر است. 

متفاوت  � اظهارنظرهای  و  بحث ها  به دلیل   اخیرا 
نسبت به موضوع عدالت جنسیتی، تعاریف متفاوتی 
درباره این نوع از عدالت ارائه شــده است، از نگاه 
جامعه شناسانه شما عدالت جنسیتی به چه معنا و 

مفهومی است؟ 
با توجه به ویژگی های سنی، جنسی و حتی جسمی و 
همچنین شرایط اجتماعی، میان هر یک از افراد جامعه 
تفاوت هــای متعددی وجــود دارد و براســاس همین 
تفاوت هــا معمولا نوع نقش ها و میــزان فعالیت هایی 
کــه افراد انجام می دهند، متفــاوت خواهد بود؛ اگرچه 
افراد متفاوت هســتند، اما باید در برابر بسیاری از حقوق 
اجتماعی با آنان با عدالت رفتار شود یا نگاه برابری نسبت 
به آنها وجود داشته باشد؛ در بحث عدالت جنسیتی نیز 
همین طور است، به هرحال ممکن است زنان و مردان در 
جامعه نقش های متفاوتی داشــته باشند، اما بحث این 
است که انســان ها با وجود داشتن نقش های متفاوت، 
باید حقوق اجتماعی شــان تا حد بســیاری مشابه باشد 
البتــه در بحث نقش هــا هم گاهی اوقــات مداخلاتی 
وجود دارد؛ یعنی ممکن اســت یک جریان فکری مثلا 
نقش های زنان را تقلیل دهد و یک گروه اجتماعی دیگر 
ممکن اســت نگاه های متفاوتی داشته باشد. بحث این 
است که متناسب با شــرایط روز و تغییر و تحولاتی که 
به وجود آمده، نقش ها تغییر پیدا می کند. گاهی اوقات 
متأســفانه گروه هایی، نقش هایی که برای زنان و مردان 
در نظر می گیرند معطوف به زمان های بســیار گذشــته 
است؛ عدالت این است که متناسب با تغییر و تحولاتی 
که در شرایط افراد یا دو جنس به وجود آمده، نقش های 
افــراد را متناســب با زمان خودشــان ببینیــم، بنابراین 
عدالت در حوزه  جنسی این است که درباره نقش هایی 
که بــرای زنان و مردان قائل هســتیم، آنهــا را به روز و 
متناســب با زمان و اقتضائات مــکان ببینیم و در ارتباط 
با حقوق اجتماعی، بین دو جنس تبعیض قائل نشویم، 
به عبارتی متناسب سازی نسل های زنان و مردان با توجه 
به اقتضائات روز و شــرایط زمانــی، مکانی و همچنین 
برخورداری مردان و زنان از نظر حقوق اجتماعی بدون 

هرگونه تبعیض معنا و مفهوم عدالت است. 
 اگر بخواهیم برای عدالت شاخص ســازی کنیم،  �

چه محورهایی را مدنظر قرار می دهید؟ 
متأسفانه از جمله بحث هایی که روی آن مناقشه 
داریــم، یکی نقش هــای دو جنــس و دیگری حقوق 
اجتماعی اســت. درباره نقش هــای دو جنس بعضا 
می بینیم تعریفــی از آنها وجود دارد که متناســب با 
زمان و مکان امروز نیســت و از این جهت نســبت به 
زنان اجحاف می شــود یــا نقش های آنهــا را تقلیل 
می دهد، درباره حقوق اجتماعی نیز همین طور است 
و این عین بی عدالتی اســت؛ متأسفانه گاهی می بینیم 
باوجود مشــابهتی که افراد از نظر فعالیت ها یا انجام 
نقش ها و موقعیت اجتماعی دارند، اما حقوقی که از 
آن برخوردار می شوند، متفاوت است یا تبعیضی در این 

زمینه وجود دارد. 

  چرا در این سال ها تلاشــی برای شاخص های  �
عدالت  جنسیتی انجام نشده است؟ 

در جامعــه مــا، نــه در ارتباط با موضــوع عدالت 
جنسیتی بلکه در بســیاری از زمینه ها، مناقشات بسیار 
فراوانی بیــن جریان هــای فکری متعدد وجــود دارد 
و ایــن مناقشــات مانع از این شــده که ما بــا یک نگاه 
واقع بینانه نسبت به رابطه  بین دو جنس و حتی رابطه 
بین طبقات مختلف افراد در جامعه و بســیاری از امور 
دیگر بتوانیم صراحت داشــته باشیم و دست به تعیین 
شاخص ها بزنیم و متناسب با آنها سعی کنیم نابرابری 
و بی عدالتــی را از میان ببریم یا کاهــش دهیم، ما این 
مشکل را نه تنها در عرصه دو جنس بلکه در گروه های 
اقشــار مختلف آسیب پذیر از جمله سالمندان، کودکان 
و قربانیان آســیب های اجتماعی هم داریم و این ناشی 
از رویکردهای ایدئولوژیک و نــه واقع بینانه به وقایع و 
پدیده های اجتماعی و همچنین مناقشــات جدی است 
که ممکن اســت در نظام سیاســت گذاری کشــور بین 
متولیان امور وجود داشــته باشد؛ مثلا ممکن است در 
یک نهاد نگاهی وجود داشــته باشد و در  نهادی دیگر 
نگاه دیگری وجود داشــته باشد و این مناقشات مانع از 
این شود که برای سیاســت گذاری واقعیت های روز، به 
جامعه توجه کنیم، بعضا به اموری توجه می کنیم که 
ممکن اســت هیچ نوع ارتباطی با سرنوشــت افراد در 
زمان و مکان امروز نداشته باشند؛ این مشکلی است که 
در کشور ما وجود دارد و مانع از واقع بینی و برنامه ریزی 
متناســب با نیازهای روی زمین مردم اســت؛ به نظرم 
بیشــترین مشــکلات از همین تناقض ها و شکاف های 
موجود در بین اندیشــه های مختلف خصوصا در میان 

کسانی که متولیان امر هستند، ریشه می گیرد. 
 این شکاف میان اندیشــه در بین نخبگان کشور  �

هم وجود دارد؟ 
بله! متأسفانه در بین نخبگان، چه نخبگان اجتماعی 
و چه نخبگان سیاســی هم مناقشــات متعددی وجود 
دارد. فرصت هــای گفت وگو برای حل این مناقشــات 
انــدک هســتند و در نهایت نتیجه آن این می شــود که 
هر یک از نخبگان وقتی در مصــدر امور قرار می گیرند 
بیشتر دیدگاه های خودشان را تحمیل می کنند و نتیجه 
این نــوع رویکرد، حرکت های زیگزاگــی در مواجهه با 
امور اســت، به این ترتیب که گاهی در سیاست گذاری ها 

نگاهی بسته و غیرواقع بینانه و گاهی نگاهی باز داریم. 
معتقدم باید مناقشــات مرتفع شود تا بتوان متناسب با 
نیازهای جامعه و تغییر و تحولات، سیاست گذاری های 
خوبی داشته باشیم یا شاخص های کاملا مناسبی را در 

نظر بگیریم. 
 برخی دلواپسان که خودشان تاکنون قدمی برای  �

شاخص سازی برنداشته اند، نزدیکی مفهوم عدالت 
و برابری را بهانه قرار داده اند؛ درصورتی که عدالت 
اصل را بر شایسته سالاری قرار داده است، نظر شما 

چست؟ 
بلــه، گاهی اوقــات عدالت و برابــری در جای هم 
بــه کار می رونــد و خود ایــن هم به نظرم یــک حوزه  
مناقشه برانگیز است که باید درباره اش بحث و گفت وگو 
صورت بگیرد. طبعا عدالت به این معناســت که افراد 
استطاعت های متفاوتی دارند و درعین حال میان آنها به 
 لحاظ جنسی، سنی، پایگاهی، شرایط زیست اجتماعی 
و منطقه  زندگی شــان و حتی از نظر ضریب هوشــی و 
مســائل دیگر تفاوت هایی وجود دارد؛ امــا برابری این 
اســت که انســان ها صرف نظر از این تفاوت ها در همه  
حقوق و مزایــا کاملا برابر دیده شــوند؛ به عنوان مثال 
وقتــی بحث حقــوق اجتماعی مطرح می شــود، باید 
برابری وجود داشته باشد؛ یعنی برای افراد صرف نظر از 
تمام تفاوت ها باید قانون و حقوقی یکسان در نظر گرفته 
شود و جنسیت دراین باره اهمیت ندارد؛ اما ممکن است 
در بعضی از مزایا این تفاوت ها باشــد. قطعا کســی که 
بیشــتر تلاش می کند و دارای فکر برنامه ریزی شــده یا 
برنامه  منظم اســت، نمی تواند با کسی که هیچ تلاشی 
نمی کنــد یا برعکس تلاش هایش توأم با درک نیســت، 
از مزایای یکســان برخوردار باشد؛ اما در بحث عدالت 
اجتماعی واقعا باید گفت وگو صورت بگیرد و به دست  
آید که در چه زمینه هایی افراد حقوق مساوی و متفاوت 
دارند. این بحث ها بسیار وســیع هستند و نمی توان در 

همه  زمینه ها عدالت را مساوی با برابری بدانیم. 
 درباره شاخص ســازی برای عدالت جنســیتی  �

به دو شــاخصه نقش ها و حقوق اجتماعی اشــاره 
کردید که برای تحقق این دو شــاخصه قطعا فهم 
اجتماعی از اهمیت بسیاری برخوردار است. چطور 
می توان فهم اجتماعی را در اذهان برنامه نویسان و 

قانون گذاران ایجاد کرد؟ 

ما در سیاســت گذاری و برنامه ریزی مشکل اساسی 
داریم و آن این اســت که مناقشــاتی را که وجود دارد 
قبل از سیاســت گذاری و برنامه ریزی در نظر نمی گیریم 
و طبعا نمی توانیم بگوییم واقعیت مســتقل از ذهن ما 
وجود دارد. تا حد زیادی این واقعیت با ذهنیات ما پیوند 
خورده؛ بنابراین برای اینکه بتوانیم تبیینی از واقعیت های 
زندگی و جامعه داشته باشیم، بدون تردید باید تقابلی 
از ذهنیت هــا و فرصت های گفت وگو بین کســانی که 
مدعی سیاســت ها و برنامه ریزی هستند؛ یا کسانی که 
مدعی شناخت واقعیت ها هستند، وجود داشته باشد و 
در این گفت وگوها تا حدی می توان گفت نوعی توجیه 
اتفاق می افتد؛ به هرحال کسانی هستند که دیدگاه های 
نزدیک تــری به واقعیت دارند و قــدرت این را دارند که 
بتوانند آن را بــه دیگران بفهمانند و دیگران هم با آنها 
هم آوایــی پیدا کنند؛ اما تا امروز چنین اتفاقی به ویژه در 
حوزه های علمی و پژوهشی و در حوزه های تعامل میان 
نخبگان نیفتاده است. تقریبا همیشه در سیاست گذاری 
تنها به قاضــی می رویم و راضی برمی گردیم؛ اما اینکه 
تا چه اندازه توانســته ایم جامعه و اندیشمندان را قانع 
کنیم، اصل مهمی است که همیشه گرفتار آن بوده ایم 
و همیشــه هم باعث شــده در هرگونه سیاست گذاری 
و برنامه ریزی نارضایتی جدی وجود داشــته باشــد. در 
کشورهای توسعه یافته تلاش زیادی انجام شده تا قبل از 
برنامه ریزی و سیاست گذاری، بحث ها و مناقشات تا حدی 
در میان اندیشــمندان و صاحب نظــران جریان پیدا کند 
و یک نوع تفاهم در تبیین واقعیت ها و سیاســت گذاری 
و برنامه ریزی شــکل بگیرد؛ اما متأســفانه در جامعه  ما 
این گونه نیست؛ مثلا دولتی با رویکردی و اندیشه ای آمده 
و بدون توجه به نظرات دیگران و تغییر و تحولاتی که در 
جامعه بوده، سیاســت گذاری و برنامه ریزی هایی کرده و 
متأســفانه دولت یا سیاست گذاران بعدی کاملا متفاوت 
از برنامه ریزی گذشــته، اقداماتی انجام داده اند؛ بنابراین 
می تــوان گفت حرکت زیگزاگی در جامعه  ما بوده و این 
خودش باعث نارضایتی و تعمیق مشکل شده است. به 
نظرم قبل از سیاســت گذاری مسلما باید مفاهمه ای را 
که میان اندیشــمندان، متخصصان و صاحب نظران در 
هر حوزه ای وجود دارد داشته باشیم؛ وگرنه مشکلات، 
مناقشــات و حرکت هــای زیگزاگی همچنــان وجود 

خواهد داشت. 
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